
  1زبان عربي 

) / »4« لعلّ: شايد، اميد است (رد گزينـه  ) /»3« ) / استمعوا: گوش دهيد (رد گزينه»4«و  »2«هاي شود (رد گزينهقُرئ: خوانده ميـ  » 1«گزينه  -1

 ترجمه)م ـ (سليماني) (درس هفت )»4«و  »3«هاي تُرحمون: مورد رحمت قرار گيريد (رد گزينه

وضـع الأمنـي:   ال) / إسـتقرار  »2«و  »1«هاي ) / التُّراث العالمَي: ميراث جهاني (رد گزينه»3«و » 2« هاي  : اقدام كرد (رد گزينهقامتـ  » 4«گزينه  - 2
 ترجمه)م ـ (سليماني) (درس شش )»2«و  »1«هاي استقرار وضعيت امنيتي (رد گزينه

شـود (رد  / تنُقلَ: منتقل مي )ها يا بندرها (رد ساير گزينه ها: چاهأو الموانئ ) / الآبار»3«و  »1«هاي شود (رد گزينهينقلَ: منتقل ميـ  » 2«گزينه  - 3
 ) »4«و  »3«هاي ) / في البلاد: در كشور (رد گزينه»1«  (رد گزينه(مواد سوختني) هاي سوخت ) / محطاّت الوقود: ايستگاه»3«گزينه 

 (سليماني) (درس هفتم ـ ترجمه)

 س ششم و هفتم ـ ترجمه)و(سليماني) (در ناگزير بايد كتابي براي شمردن مناطق جذب گردشگري نوشت!»: 3«ترجمه درست گزينه ـ » 3« گزينه - 4

  ها:ترجمه گزينهـ » 3«گزينه  - 5

 ايستگاه (درست: الشاطئ)ها!اي خشك در كنار درياها و اقيانوسمنطقه »:1«گزينه 

 )المحطّة فهرست (درست: روند!آيند و ميكنند و مسافران ميها توقف ميمكاني كه اتوبوس »:2«گزينه 

 كودكند!اي از فضولات حيواني كه به رشد گياهان كمك ميماده »:3«گزينه 

 مفردات)م ـ س ششم و هفتو(سليماني) (درسجاد) الآبشار (درست:  رويم!دهيم و روي آن راه ميميهايمان روي زمين قرار آنچه در خانه »:4«گزينه 

كه به  »4« جز گزينه ها منعكس شده است بهگزينه مفهوم اين عبارت در همه» سكوت طلا و كلام نقره است!«ـ  ترجمه عبارت سوال: » 4«گزينه  - 6
 مفهوم)م ـ (سليماني) (درس شش مندي سكوت اشاره دارد. ترضاي نشانه

ام، ولي به اين داروها و يك دماسنج براي مادرم احتيـاج دارم، زيـرا سـردرد    ترجمه عبارت صورت سؤال: به پزشك مراجعه نكردهـ » 3«گزينه  - 7
  ها:ترجمه گزينه دارد و بدنش داغ است!

 ؟!اي داريآيا نسخه »:1«گزينه 

 ؟!خريين داروها را براي چه كسي ميا »:2«گزينه 

 فروش آن بدون نسخه غيرمجاز است! »:3«گزينه 

  مكالمه) م ـ (سليماني) (درس شش حتماً به پزشك مراجعه كن، شايد مادرت بيماري مهمي داشته باشد! »:4«گزينه 

  ترجمه متن:

 هـا آن همه بشكنند. را آن كه خواست هاآن از و داد چوب يك ها آن از يك هر به و كرد جمع خود دور مرگش هنگام را فرزندانش مريضي، مرد«

 هـا آن امـا  بشـكنند،  هـم  بـا  را چهارتـا  آن كـه  خواسـت  هاآن از و داد هاآن به را هاچوب آن از چهارتا سپس دهند. انجام را كار آن توانستند

 آسمان در باران هايقطره! دهيد شكست را هاآن بود خواهيد ادرق شويد، متّحد هاسختي و مشكلات برابر در هرگاه: گفت پدر سپس نتوانستند،

هـاي   قادر بر تخريب خانه كه شودمي تشكيل قوي رودي شوند،مي جمع رودخانه در هاقطره كه زماني هستند؛ دور يكديگر از كه چرا اند،ضعيف
  »اي از مردم است. بزرگ و كشتن عده

  ها:ترجمه گزينهـ » 1«گزينه  - 8

 شوند! متّحد شفرزندان :»1«گزينه 

 بياموزد! زندگي آداب فرزندانش به »:2«گزينه 

 كنند! دوري مشكلات از فرزندان »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب)! كند قوي را فرزندان هايبدن »:4«گزينه 

 ها:ترجمه گزينهـ  » 3«گزينه  - 9

  اند!قوي اما هستند، جدا آسمان در »:1«گزينه 

  اند!ضعيف اما متّحدند، انآسم در »:2«گزينه 

  اند!قوي آن در و متّحدند رودخانه در »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) اند!قوي اما اند، هم از جدا رودخانه در »:4«گزينه 

  ها:ترجمه گزينهـ » 2«گزينه  -10

  دهند! شكست را مشكلات توانندنمي باشند، متّحد هرگاه مردم »:1«گزينه 

  كنند! خراب را بزرگ ايخانه توانندمي آب كوچك ايهقطره »:2«گزينه 

  بشكنند! هم با را چوب چهارتا توانستند فرزندان بعضي »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) بشكنند! را چوب يك نتوانستند فرزندان بعضي »:4«گزينه 

روا «د و در حالت سوم شخص ماضي دو حرف زائد دارند. فعل بر وزن تفعل هستن» يتغَلَّبوا، تتََجمع و يتَشكَّل«سه فعل ـ   »3«گزينه  - 11 بـر  » يكَسـ
 (سليماني) (درك مطلب)كدام از اين افعال نيز مجهول نيستند.  ئد دارد. هيچوزن تفعيل است و در حالت سوم شخص ماضي يك حرف زا

  ها:بررسي ساير گزينهـ » 1«گزينه  -12

 ن بايد منصوب باشد.مفعول است، لذا اعراب آ» الناّس« »:2«گزينه 

 است و بايد مرفوع باشد.» ذكُر«ب فاعل فعل ناي» إسم« »:3«گزينه 

 قواعد)م ـ س ششم و هفتو(سليماني) (در مضاف اليه و مجرور است.» جارِ«نائب فاعل و مرفوع و » صوت« »:4«گزينه 



نث) و عدد مطابقت جهول بايد از لحاظ جنس (مذكر و مؤبا فعل م در تبديل فعل معلوم به مجهول، نايب فاعل (مفعول جمله معلوم)ـ  » 3«گزينه  -13
  قواعد)م ـ (سليماني) (درس هفت .صحيح هستند» كتُبت، تُلاحظ و تُقطَع«ها، به ترتيب، داشته باشد. در ساير گزينه

، فاعل جمله بايد جمع سالم و مرفوع »دتهمقصي«در » هم«است. با توجه به ضمير » انِ«و در مثني » ونَ«اعراب رفع در جمع سالم ـ  »2«گزينه  -14
 قواعد)م ـ (سليماني) (درس ششباشد. » ون«به 

  قواعد)م ـ (سليماني) (درس هفتاست. » أبواب«نيز آن ب فاعل است و ناي» فتُحت«ها ـ تنها فعل مجهول در ميان گزينه» 4«گزينه  - 15


